
اشاره
امروزه براي آموزش تاریخ هدف هاي مختلفي در نظر گرفته 
مي شود که »تربیت نسل جوان« از مهم ترین آن ها است. نوشتار 

حاضر بدین موضوع اختصاص دارد.
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تاریخ، به عنوان معلم عقل و احساس، نقش مهمي در حیات 
جامعه بازي مي کند. اطلاعات تاریخي یکي از مهم ترین ابعاد درک 
و فهم اجتماعي است که بدون آن، انسان به زودي نمي تواند به کمال 
برسد. تاریخ با ذکر وقایع بزرگ، سرنوشت ها و سرگذشت هاي 
را  مغتنمي  فرصت هاي  موفقیت ها،  و  اضطراب ها  شگفت انگیز، 
در اختیار خواننده مي گذارد تا از آن ها بیاموزد. بشر از دیرباز به 
آینده ي بهتر مي اندیشیده و تاریخ، مجموعه اي از تجربیات ناب 
بشر است که مي تواند براساس آن آینده اش را بسازد.1 کساني که 
گذشته را مورد مطالعه قرار مي دهند، بي شک به نقش تاریخ در 
تربیت واقف اند. چنان که رژه گال معتقد است: »اگر موضوعي از 
گذشته باشد که بتواند بر روي حال و آینده اثر داشته باشد همان 
تربیت است، زیرا در تمدن بشري هزاران آزمایش را مي شناسیم 
که نیاز به آزمودن مجدد آن ها نداریم.«2 همچنین ولتر فرانسوي 
ذکر  و  جنگ ها  شرح  به  منحصر  فقط  »تاریخ  که:  است  معتقد 
سلسله ي سلاطین و حکمرانان و وقایع آن ها نیست، بلکه عبارت 
است از وصف زندگي مردم گذشته با تمام معاني که از زندگي 
در نظر است، یعني تمام جنبه هاي سیاسي، اجتماعي، اقتصادي 

و مذهبي بشر.«3
توجه به تاریخ و دگرگوني هاي آن این فرصت را به انسان 
عبرت  درس  داده اند  انجام  دیگران  آنچه  از  که  مي کند  عرضه 
بگیرد. این که ابن خلدون تاریخ خود را »کتاب العبر« نام مي نهد 
پیداست که تا چه حد به تجربه ي تاریخي اهمیت مي داده است. 
رویدادهاي تاریخي اگر در جزئیات هم با یکدیگر اختلاف دارند، 
اسباب و موجبات کلي آن ها و تدابیري که براي برخورد با آن ها 
مي توان اتخاذ کرد، تفاوت چنداني با یکدیگر ندارد و گذشته ي 
تجربه اي  مي تواند  دیگر  فرد  و  قوم  براي  فرد  یک  و  قوم  یک 
سودمند باشد. در واقع تاریخ، تجربه هاي گذشته را به تجربه هاي 
کنوني ما مي افزاید و زندگي ما را پرمایه تر مي کند. اتکا بر تجارب 
گذشته غالباً اخذ تصمیم را در زندگي آسان مي کند. هر کس با 
بازنگري در خاطرات گذشته ي زندگي خود ناخودآگاه تاریخ را 
از آن فایده یي  جزو زندگي خود مي کند و در هر قدم خویش 
مي گیرد.4 در واقع آشنایي با تاریخ انسان را از بسیاري فریب هاي 
حقارت آمیز و از دلخوشي هاي بي حاصل باز مي دارد و به انسان 
نگاهي عمیق و ریشه دار مي دهد تا در وراي حوادث نفوذ کند 
با زندگي گذشته عمیق تر و  و زندگي محدود و کوتاه خود را 
پرمعني تر سازد. بدین گونه با یادآوري اشتباه هاي گذشته، تاریخ 

مي تواند انسان را از تکرار آن ها باز دارد.5
نقشي که تمدن هاي باستاني از نظر تربیتي در رشد و شکل گیري 
به  نگاهي  با  است.  اهمیت  حائز  داشته اند  خود  از  بعد  جوامع 
یکدیگر  از  انسان ها  که  مي یابیم  در  تمدن ها،  تاریخي  گذشته ي 

نقش آموزش تاريخ در تربيت

زهرا هاشم آبادي
دبیر تاریخ شهر تهران
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آموخته هاي  و  یافته ها  به  تنها  تمدن ها  این  مي آموزند. صاحبان 
را  نظریه هایشان  کالا هایشان،  بلکه همچون  نکردند  بسنده  خود 
نیز معاوضه کردند و زندگي خود را شکل دادند.6 به طور مثال 
سومري ها، علاوه بر تربیت فرزندان در زمینه هاي علمي و ادبي، 
تقویت  نیز در مردمان شان  را  نیکوکاري  اصول وطن  دوستي و 
و  احساسات  و  عواطف  میخي  خط  اختراع  با  آنان  مي کردند. 
قوانین  دادند.  انتقال  بعد  نسل  به  را  خود  تاریخ  و  خواسته ها 
حمورابي، خود مقدمه اي شد تا بشر قوانین مطلوب تري در آینده 
وضع نماید. علوم و صنایعي که در تمدن هاي باستاني پدید آمد، 
همه از طریق تجربه از ملتي به ملتي دیگر انتقال یافت.7 در انتقال 
تاریخ و عبرت آموزي تمدن هاي باستاني، ویل دورانت بر تمدن 
سومر تأکید دارد و مي گوید: بشر در ادوار زندگي خود، گاهي 
از دستاوردهاي تمدني چون سومر در رشد و ترقي خود بهره 
مي گیرد و گاهي از انحطاط و سقوط تمدني چون بابل که بر اثر 
اوهام و خرافات و توجه صرف به سحر و جادو  به  پاي بندي 
قهقرا رفت، عبرت  به  تأثیر آن در سرنوشت، رو  و خرافات و 
مي گیرد.8 بنابراین حتي انحطاط تمدني مانند تمدن بابل، باز براي 
آیندگان نقش تربیتي خود را ایفا مي کند. چرا که مردمان آینده را 
هشدار مي دهد که با غرق شدن در اوهام و خرافات آینده اي جز 

انحطاط نخواهند داشت.
اگر به تاریخ از حوزه ي معرفت و دانش نگاه کنیم، مي بینیم که 
ناخودآگاه به تأمل در سیر رویدادهاي گذشته فرا خوانده شده ایم. 
تأمل در فرایند ظهور و سقوط حکومت ها و اوج و حضیض هایي 
که تمدن هاي مختلف داشته اند ما را متوجه توصیه هاي مختلفي 
مي کند که از منابع قرآني، و یا آثار ادبي که ریشه در منابع تاریخي 
دارند، برخاسته اند. با مطالعه ي منابع تاریخي درمي یابیم که تاریخ 
رخدادهاي  و  تحولات  پیش بیني  قدرت  گران،  حکومت  براي 
مشاور  و  معلم  را  تاریخ  فرمانروایان،  دارد. حتي  دربر  را  آینده 
رفتارهاي  مي گرفتند.  عبرت  درس  آن  از  و  مي دانستند  خود 
بونصر مشکان در تاریخ بیهقي گویاي این مطلب است: هنگامي 
که محمود غزنوي دستور دستگیري ترکمانان را صادر مي کند، 
بونصر مشکان مي داند که این کار برایش پیامد بدي دارد. پس 
دستور مي دهد گوسفندانش را بفروشند و با زر و سیم نقد کنند، 
به  و  بفرستند؛  غزنین  به  و  نشود  غارت  ]رایگان[  خیر  خیر  و 

بیهقي مي گوید: 
ارزان تر  گرچه  تا  بفروشند  من  گوسپندان  تا  دادم  »مثال 
نشود.«9  به من رسد و خیر خیر غارت  باري چیزي  بفروشند، 

از این حکایت برمي آید که بونصر پیش بیني مي کرد که آینده ي 
از وقوع حادثه، دستور  لذا زودتر  نیست و  انتظارش  خوبي در 

فروش گوسفندان را مي دهد.
از  سرشار  آن  جاي  جاي  که  هم  فردوسي  شاهنامه ي 
بیکارگي و  و  از سستي  پرهیز  و  بر سخت کوشي  اندرزهاست، 
تجارب  اخلاقي  و  عملي  جنبه ي  به  توجه  دارد.  تأکید  نومیدي 
تاریخي است که قهرمانان شاهنامه را به وطن خواهي و دینداري 

و غیرت و جان فشاني در راه حفظ وطن وامي دارد.
لذا فردوسي با دلي آگاه و آرمان خواه، قهرماناني در شاهنامه 
مي آفریند که زندگاني و مرگ هر یک از آنان موجد نوعي عبرت 
و پندآموزي است. هنر استاد توس آزمایش هاي فکري و تأثرات 
عمیق و فرهنگي اوست، چنان که با خواندن شرح دلاوري ها و 
کرامت هاي روحي و اخلاقي رستم، احساسي در فرد برانگیخته 
از  تبلوري  با او است، رستمي که  مي شود که به نوعي همدلي 
ویژگي هاي تربیتي و ملکات اخلاقي قوم ایراني است. فردوسي 
نمایش  پهلوانان و  با به صحنه آوردن  ایران،  در حماسه ي ملي 
دقیق جنبه هاي اخلاقي و تربیتي آنان، گنجینه اي نفیس را براي 
همگان به یادگار گذاشت.10 در سراسر شاهنامه ابیاتي به چشم 
سلحشوران  و  جنگاوران  و  قهرمانان  به  فردوسي  که  مي خورد 

حماسه ي خود، عبرت گرفتن از تاریخ را گوشزد مي کند.11
نگه کن که در خاک جفت تو کیست

بدین خواسته چند خواهي گریست )ج 3. ص 196(
جهان سر به سر عبرت و حکمت  است

چرا زو همه بهر من غفلت است )ج 3. ص 105(
تو از کار کیخسرو اندازه گیر

کهن گشته کار جهان تازه گیر )ج 5. ص 240(
تن  رویینه  و  »رستم  داستان  که  مي کرد  خاطرنشان  سعدي 
تا  که  است  آن  براي  است  آمده  شهنامه ها  در  که  اسفندیار« 

خداوندان ملک بدانند »کز بسي خلق است دنیا یادگار«.12
تأکید بر مؤلفه هاي هویت ملي و نقش تربیتي آن ها در تاریخ 
حائز اهمیت است. پیشینه ي تاریخي که شامل زبان، فرهنگ، ... 
است نقش مهمي در شناخت تاریخي دارد. تأکید بر زبان محلي 
و فرهنگ و آداب و رسوم، سهم ملت ها در تولید علم و خدمات 
یک ملت، جایگاه یک ملت در تاریخ جهاني و سهم ملت ها در 
با  مي شود.  گنجانده  ملي  مؤلفه هاي  در  جهاني،  نخبگان  تولید 
اشاره به یک روایت تاریخي به نقش پیشینه ي تاریخي و سهم 

تاريخ آيينه اي است كه راز پيروزي و شكست 
مردمان، علل عظمت و انحطاط جوامع، دلايل 
ظهور و سقوط تمدن ها، عوامل عزت و ذلت 
دولت ها، و راه نيك بختي و بدبختي امت ها را 

به خوبي نشان مي دهد

فردوسي با دلي آگاه و آرمان خواه، 
قهرماناني در شاهنامه مي آفريند كه 

زندگاني و مرگ هر يك از آنان موجد 
نوعي عبرت و پندآموزي است



فرهنگي بهتر مي توان پي برد: زماني که معلم اورنگ زیب از او 
مي پرسد از من چه آموختي و چه چیزهایي نیاموختي؟ اورنگ 
زیب مي گوید »... باید تو به من تاریخ مي آموختي نه این که تأکید 

مي کردي بر زبان«. 
تاریخ گذشتگان و موضوعي  مطالعه ي  به  تاریخي،  متون  در 
که انسان از آن پند گیرد »درس عبرت« گویند.13 تأکید و اصرار 
بر مطالعه ي حوادث تاریخي به منظور شناخت و پي بردن به علل 
سقوط تمدن ها و انهدام اقوام و ملل و کیفیت بروز انقلابات و 
تحولات تاریخ و همچنین به منظور عبرت گرفتن یعني درس 
سنت هاي  از  پیروي  و  تاریخي  قوانین  بستن  کار  به  و  گرفتن 
تغییرناپذیر آن است. در اصطلاح قرآن سیر و گردش در زمین 
زمین  در  »پس  است.14  رفته  کار  به  تاریخ  مطالعه ي  معناي  به 
گردش کنید و بنگرید که عاقبت و سرانجام کساني که )پیام ما 

را( تکذیب کردند، چگونه بود.« )سوره ي نحل آیه ي 36(
راه هاي فراواني براي کسب عبرت وجود دارد که از مهم ترین 
آن ها مطالعه ي زندگي گذشتگان است. تاریخ آیینه اي است که 
راز پیروزي و شکست مردمان، علل عظمت و انحطاط جوامع، 
دولت ها،  ذلت  و  عزت  عوامل  تمدن ها،  و سقوط  ظهور  دلایل 
مي دهد  نشان  خوبي  به  را  امت ها  بدبختي  و  نیک بختي  راه  و 
قَصَصِهمِ  في  کانَ  »لقََد  گیرند.  عبرت  و  بیندیشند  خردمندان  تا 
در  راستي  »به  یعني،   )111 آیه  )یوسف  الالباب.«  لِاوليِ  عِبرةٌ 
سرگذشت آنان، براي خردمندان عبرتي است.« به طور کلي هدف 

قرآن از نقل قصه ها و داستان هایش بیان عبرت و موعظه است. 
همچنین حضرت علي به فرزندش مي فرماید: »اي پسرم! اگرچه 
بودند،  من  از  پیش  که  کساني  عمر  مانند  نکردم  دراز  عمر  من 
ولي در کارهاي ایشان نگریستم و در اخبارشان اندیشه کردم، در 
بازمانده هایشان سیر کردم چنان که مانند یکي از آن ها باشم، تا 
آنجا که به سبب آن چه از کارهاي آن ها به من رسیده است چنان 

شوم که گویي من از اول تا آخر با آن ها زندگي مي کردم.«15 
آري، دقت در نیک و بد احوال گذشتگان، راهي است نیکو 
با  را  تاریخ  تربیتي  نقش  باید  مجموع  در  مردمان.  تربیت  براي 
تکیه بر واقعیت ها، تأکید بر هویت ملي و زبان محلي و انتقال  

انسان شناسي تاریخي دانست.
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توجه به تاريخ و دگرگوني هاي آن اين 
فرصت را به انسان عرضه مي كند كه از آنچه 

ديگران انجام داده اند درس عبرت بگيرد. 
اين كه ابن خلدون تاريخ خود را »كتاب العبر« 
نام مي نهد پيداست كه تا چه حد به تجربه ي 

تاريخي اهميت مي داده است
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